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دیدگاه

تحلیل

نگاه

هيئات ضرار
حداقل 3 نفر از خاندان وحی را می شناســيم که بعضی از 
هيئت ها و مجالس روضه بر اباعبدالله عليه الســام را مثل 
مسجد ضرار تخریب و اهل آن جلســات را سرزنش و منع 

کردند.

زمانی که امام حسین)ع( 2 ساله شد، پیامبر )ص( در  سفری، در بین راه ناگهان فرمودند: انالله و اناالیه راجعون 1
و گریستند. اطرافیان دلیل را پرسیدند. رسول خدا )ص( ماجرای 
کربلا را که جبرئیل برایشان بازگو کرده بود، خاطرنشان کردند.

پیامبر اکرم )ص( از سفر با ناراحتی بازگشتند و به منبر رفته، مردم 
را موعظه فرمودند. امام حســن)ع( و امام حســین)ع( نزد آن 

حضرت بودند.
...حضــرت فرمودند: جبرئیل مــرا خبر داد که ایــن فرزندم را 
با بی حرمتی تمام می کشــند. پروردگارا شــهادت او را برایش 
پربرکت کن و او را از سروران شهدا قرار ده و بارالها! برای قاتلان و 

خوار کنندگان او برکت قرار مده.
پس از شنیدن این سخنان مردم شروع به ضجه زدن و گریه کردن 
نمودند. پیامبر )ص( فرمودند: »أتبکونه و لا تنصرونه؛ آیا برای او 
گریه می کنید درحالی که او را یاری نمی کنید.« )لهوف سیدبن 

طاووس؛ ص14(

وقتی کاروان اسرای کربلا به کوفه رسید، اهل کوفه جمع  شــدند و گریه و زاری کردند. امام سجاد)ع( در آن حال 2
بیماری با صدای ضعیفی فرمودند: »اگر اینها گریه می کنند، پس 
چه کسی غیراز اینها مردان ما را کشته است؟!«)احتجاج/304/2( 

حضرت زینب)س( نیز در خطبه  خود در کوفه، گریه مردم  کوفه بر امام حسین)ع( را تقبیح کردند و فرمودند: »ای 3
مردمی که اهل نیرنگ و بی وفایی هستید و کسی را که انتظار یاری 
از شما دارد، نامردانه تنها می گذارید، هیچ وقت اشک چشم تان 
خشک نشود و هیچ وقت آه سوزناک غم و اندوه از سینه شما خارج 

نشود! )احتجاج/304/2و امالی طوسی/92(
ایشان اهل کوفه را افرادی لاف زن معرفی می کنند و می فرمایند: 
»آیا در شما کســی غیر از انسان لاف زن هســت؟ هَلْ فیِکمْ إلِاَّ 

لفَُ«)امالی طوسی/92( الصَّ
در هر 3 واقعه می بینید که حضرات مکرّم اسلام، مردم را از گریه 
تنها بر اباعبــدالله منع می کنند و آنان را بــه عدم نصرت و یاری 
حضرت، مؤاخذه می کنند و می خواهند بساط چنین مجلسی را 
جمع کنند. گویی این مجلس، مجلس ضرار است و باید آن را از 
بنیان کند. این مجلس رهزن است. این مجلس، مسکنِ بی مقداری 
است که دردی از معصوم و راه او درمان نمی کند. این مجلس، آب 
شوری است که تشنه تر می کند و آبی بر آتش دل اولیاء الله نیست. و 
به عبارتی این مجلس، اساسا مجلس روضه و هیئت واقعی نیست.
متأســفانه امروز هم مجالســی به ظاهر عنوان هیئت را یدک 
می کشــند، ولی در واقع فقط در حد یک تشــفّی شــخصی و 
 گریه و اشک و آه خلاصه می شــوند. این مجالس نه تنها به یاری

 امام عصر )عج( و جبهه حق برنمی خیزند بلکه اساسا مورد تشویق 
و عنایت جبهه باطل و یزیدیان هم قرار می گیرند. اینان دین را از 
سیاســت جدا می دانند، و آن را در حد یک نماز و حج و عزاداری 
گریه گون تقلیل می دهند؛ درحالی که بر حسب روایات دین، حول 

محور ولایت و یاری ولی خدا و راه او خلاصه می شود.

گریه بر شهيد
مقام سیدالشهدایی را دست کم نباید گرفت. آقایی همه شهیدهای 
تاریخ است. این آقایی هم یک امر قراردادی و من باب تعارف نیست، 
یک واقعیت اســت؛ یک حقیقت اســت. هر کدام از امامان ما یک 
وجه از وجود پیامبر اکرم)ص( کــه بالاترین و برترین جایگاه را در 
 عالم داراست، به نمایش می کشــند و امام حسین )ع( به نمایش

 کشیده است وصف سیدالشهدایی پیامبر اکرم )ص( را. 
به تعبیر قرآن: »فکیــف اذا جئنا من کل امه بشــهید و جئنا بک 
علی هــؤلاء شــهیدا«  می خواهیــد بدانید شــهادت یعنی چه؟ 
شهادت دادن های متداول را ببینید! شخصی که شهادت می دهد، 
مسئله ای را که در حضورش رخ داده، اعلام می کند. شهید احاطه 
و علم شهودی دارد به آنچه می گوید و البته با همه وجود اعلامش 
می کند. شهید همه هویت امت را در خود دارد، داشته هایشان را و 
از همه نیز جلوتر و برتر اســت؛ لذا با همه وجودش هم داشته ها و 
هم نداشته های امت را اعلام می کند. تا کنون در مقابل یک انسان 
وارسته بوده اید؟ یا یک عالم؟ وقتی با او سخن می گویید هم داشته ها 

و دانسته هایتان و هم ضعف هایتان را متوجه می شوید.
شهید به این دلیل شاخص است که الگو، جلودار و دستگیر است، 
اما برای یک امت. او گسترده می شود. امام خمینی)ره( درباره شهید 
بهشتی می فرمود او خود یک امت بود. بهشتی شهید بود و گسترش 
داشت و همه امت در وجودش جمع بود یا رهبری درباره حاج قاسم 
گفتند: او هویت ایران را در خود جمع داشت. او شهید ایران بود و 

البته شهید کل جهان اسلام. شهید امت اسلام بود.
حالا سیدالشــهدا کیســت؟ او به اندازه کل تاریخ بســط دارد؛ از 
 ابتدا کــه جبرئیل برای آدم داســتان او را گفت تــا انتها که ندای
» ان جدی الحسین« را امام عصر )عج( سر می دهد. او جلودار، الگو و 
دستگیر است. اشک بر او و بر مصائب او باعث می شود به این واقعیت 
متصل شویم، آنگاه به او نزدیک شویم و در نهایت یک امت شهید 
شــکل بگیرد. امتی اهل قیام و انقلاب، بلکه بالاتر اهل حفظ قیام، 

یعنی اهل مقاومت.
»و کذالک جعلناکم امه وسطی لتکونوا شهداء علی الناس و یکون 
الرسول علیکم شهیدا«  این چنین نور الهی فراگیر می شود. و این گونه 
جملات حاج قاسم عزیز تفسیر می شــود که فرمود: »ما ملت امام 
حسینیم، ما ملت شهادتیم.«  اشک بر سیدالشهدا، این چنین عالم 
را زنده خواهد کرد و صلای لبیک یا حسین را که امروز نه فقط ایران، 
بلکه کل جبهه جهانی مقاومت را فراگرفته، عالم گیر می کند. امام 
صادق )ع( فرمود: به زیارت هــم بروید و یکدیگر را ملاقات کنید و 
ارتباطات ولایی را شکل دهید. »متحابین فی الله« باشید و اندیشه 
ما، راهبرد و مکتب ما را گفتمان کنید. »تذاکروا امرنا« که چه شود؟ 
»احیوا امرنا«؛ این اندیشه، راهبرد و مکتب زنده شود. بعد می فرماید 
ولو در این جلسات اندازه بال مگس چشمانتان خیس شود. اشک 
حول سیدالشــهدا این چنین اســلام را زنده می کند. چون آقای 
شهیدان یعنی آقایی که الگو بودن پیامبر )ص( را نشان داده است 
به عالم. او انسان موحدی را که درگیر با همه طاغوت هاست و مردم 
را برمی خیزاند »لاصلاح امه جدی« را به تصویر می کشد. این گونه 
است که »این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.«

 این شب ها منبر چه کسی را 
گوش بدهم؟ 

حسين کاظم زاده

  اگر یک منبر ایده آل را به کسی بخواهيد معرفی کنيد، 
چه اسامی ای را پيشنهاد مي کنيد؟ 

  از آن مهم تر چه ویژگی هایی در این انتخاب برایتان 
مهم است؟ 

  فرض کنيد جوانــی را در این جهــت می خواهيد 
راهنمایی کنيد؛ چه می گویيد؟ 

  طبعا منبر محرم باید به جامعيت خود حرکتی باشد 
که امام حسين)ع( انجام داد. باید همه ابعاد - نه لزوما 

جزئيات- عاشورا را داشته باشد.
  ابعاد عاشورا چيست؟ 

   گاهی ما از عاشورا آن جنبه روضه و بعد عاطفی نهضت 
امام حسين)ع( را درنظر می گيریم؛ حال آنکه این بخشی 
 از ماجراست. مردم ما بيشتر به این جنبه از حـرکـــت 

سيدالشهدا )ع(متصل شده اند.
  در یک نگاه کان، عاشورا 3بعد اصلی دارد که منبر باید 
جامع این 3ویژگی باشــد: عنصر عاطفه، عنصر حماسه و 

عزت وعنصر منطق و عقل.
  رهبر انقاب در بيان ایــن 3ویژگی و توضيح یک منبر 

مطلوب این گونه می فرمایند: 

عاطفه را نســبت بــه حســین بن علی)ع( و خاندان  پیغمبر)ص( بیشتر کند. )علقه، رابطه و پیوند عاطفی را 1
باید مستحکم تر سازد.(

2 نسبت به حادثه عاشورا، باید دید روشن و واضحی به   
مستمع بدهد.

نســبت به معارف دین، هم ایجاد معرفت و هم ایجاد  ایمان - ولو به نحو کمی - کند.3

  اما عنصر عاطفه:
 آســیب برخی از منابر ما این اســت که گویا از بیان عاطفی و 
احساســی واقعه عاشــورا ابا دارند و مرثیه نمی خوانند. روابط 
محبت آمیز میان سیدالشــهدا)ع( و اصحاب و اهل بیت ایشان 
یکی از تابلوهای زیبای تاریخ بشــریت اســت که همانطور که 
گفته شــد مردم ایران هم از این جهت خیلی احساس تعلق به 
جریان سیدالشهدا پیدا کرده اند. ما در این حادثه تاریخ ساز زن 
و خانواده را در اوج نقش آفرینی داریم، کودک و نوجوان دلاور 
در نهایت عشق دوطرفه با امام حسین)ع( را داریم، اصحابی که 
حاضرند جانشــان را فدا کنند و صدبار خاکسترشان در این راه 

به باد رود و... .
اما آن بعد حماســه و عزت؛ یعنی این مجاهدتی که توســط 
سیدالشهدا انجام گرفته همراه با عزت و سربلندی رقم خورده 
است. گاهی مظلومیت امام حسین)ع( ســبب می شود که ما 
خدای ناکرده یک انسان غیرعزیز و غیرمقتدر از امام حسین)ع( 
بسازیم؛ حال آنکه همان موقع هم که ایشان از دشمن، مهلت 
یک شبه می گیرد با عزت و عظمت این کار را انجام می دهد. در 
یاری خواهی از افراد مختلف هم همین گونه است؛ مظلوم است، 
ولی مقتدر. تصور این دو حقیقت با هم شــاید در بدو امر کمی 
مشکل باشد؛ هم مظلوم باشی و هم مقتدر. رهبر انقلاب مثال 
امروزی تر از جمع بین این دو می زند: »در روز عاشورا در مدرسه  
فیضیه )در ســال 41( چهره  امام را نگاه کنید؛ یک روحانی ای 
که نه سرباز مسلح دارد و نه یک فشنگ در همه  موجودی خود 
دارد، آنچنان با عزت حرف می زند که سنگینی عزت او، زانوی 
دشمن را خم می کند؛ این موضع عزت است. امام در همه  احوال 
همینطور بود؛ تنها، بی کس، بدون عِده و عُده، اما عزیز؛ این چهره  

امام بزرگوار ما بود.«

  و بعد ســوم عنصر عقل و منطــق در حادثه عظيم 
عاشورا: بیانات امام حســین)ع( از ابتدای حرکت خود تا روز 
 عاشورا و بعد از شهادت ایشــان که در لسان زینب کبری)س( و 
امام سجاد)ع( و بقیه اهل کاروان بازتاب پیدا کرده است، دریایی از 
معارف و آموزه های حسینی را در اختیار مستمع منبر باید بگذارد.

  اما چند آســيب در این جهت در منابر ما بعضا دیده 
می شود: 

اول اینکه این معارف، امتداد امروزی پیدا کند و در سبک زندگی 
مخاطب ما تغییری حاصل شود. اگر پای منبری نشستید و برای 
امروزتان توشه معرفتی از هیئت نگرفتید، منبر خوبی را انتخاب 
نکرده اید. دوم اینکه منبر باید کلاس درس باشد و مطلبی را در 
ذهن شــما جاگیر کند و با همه جزئیات البته به قدر 10شب؛ 

مثلا بحث عوام و خواص در حادثه عاشورا را کاملا تبیین کند.
سوم اینکه ما منبر و هیئت سکولار و بی تفاوت به حوادث ملی 
و جهانی جبهه حق و باطــل نداریم. هیئت محلی برای تقویت 
عزم ها و اراده ها در جهت خنثی کردن نقشــه های دشــمنان 
امروزین اســلام اســت. می بینید امروز یکی از سرفصل های 
جدی برای مبارزه با ملت ایران، مبارزه با عقاید توده های مردم 
از حرمت قرآن و اعتقاد به امام حسین)ع( است. در مقیاس ملی 
هم منبر و هیئت باید انگیزه و امید شما را برای تحول و کار برای 
پیشرفت کشــور تقویت کند. ناامیدی نسبت به شرایط کشور 
خط قرمزتان برای انتخاب منبر باشــد. آنچه ملاک تشخیص 
حق از باطل در تمام دوره های تاریخی بشر بوده، نصرت جبهه 
حق در همان زمــان بوده؛ از آدم تا خاتم و تــا قیام قائم همین 
قاعده جاری اســت. اگر یاری جبهه و جریــان حق امروزت را 
نکردی، شک نکن هر کجا که هســتی، در جبهه باطل هستی. 
یک توصیه هم به عنوان یک منبری در پایان: اگر نکته مثبت و 
منفی در بیان و رفتار اهل منبر دیدید، حتما به آنها تذکر دهید. 

جداً اثر گذار است.

براندازان و ورشکستگان سياسی 
که از هر موقعيت و فرصتی برای 
ضربه زدن به نظام سوءاســتفاده 
می کنند، این روزها با فرارسيدن 
ایام عزاداری سيد و سالار شهيدان)ع(، از مردم می خواهند نسبت به آیين های محرم 
بی اعتنا باشند و در مراسم ســوگواری اباعبدالله)ع( شرکت نکنند! برخی از آنها سياه 
نپوشيدن را ترویج می کنند و بعضی دیگر، توهين به نمادهای مذهبی در فضای مجازی 
و حقيقی را به  صورت توأمان در پيش گرفته اند. به بيان دیگر، مجموعه ها و افراد هتاک 

به سوگواری ایام محرم با اندکی تفاوت تاکتيکی، در 2 دسته قابل احصا هستند. نخست، 
افرادی که از اساس، با دیانت و شریعت عاشورایی زاویه دارند و محرم را به فرصتی برای 
عقده گشایی تبدیل کرده اند. این گروه، هيچ یک از نمادهای مذهبی را برنمی تابند و به این 
دليل که محرم، دوام و قوام دین داری را به ارمغان می آورد، بيشترین هجمه را به آیين های 
سوگواری وارد می آورند. بعضی از هواداران این گروه نيز خود را عزادار و داغدار هميشگی 
مرحومه »مهســا امينی« می دانند و به هيچ عزای دیگری معتقد نيستند. دسته دوم، 
جماعتی هستند که خود را دین دار می پندارند یا خود را در سلک دینداران جا زده اند 
و یا دست کم اینگونه وانمود می کنند که پيرو آیين انسانيت هستند، اما نمی خواهند با 

جماعت های انقابی - عاشورایی همراه باشند. این مخالفت تا آنجا بالا گرفته که در برخی 
موارد، حتی پيروانشان را به عدم اتباع از نمادگرایی در ایام عزاداری فرا می خوانند. در 
بهترین حالت می گویند که عزاداری ها در راستای آرمان های نظام نيست و اساساً هيچ 
ارتباطی با آن ندارد. اهداف این 2 گروه شاید فرسنگ ها با یکدیگر فاصله داشته باشد، 
اما در نهایت به یک مقصد مشترک می رسد که عبارت اســت از لگدپراکنی به نظام و 
لجن پراکنی عليه انقاب. یکی با توهم عاشوراســتيزی چون محرم و صفر را در امتداد 
چشم اندازهای انقاب می بيند و دیگری با جداکردن مراسم سوگواری از اهداف انقابی 

که به تشکيل »هيئت های سکولار« منتهی می شود.

چرا   ضدانقلاب می خواهد عزاداری  محرم را به حاشیه ببرد؟
رازحملهبههیئتها 

حسين ارجلوگزارش
روزنامه نگار

 اهانت به هیئت
 قمر بنی هاشم)ع(

حدود 2 هفته پيش، 2 زن و یک مرد در مقابل هيئت قمر بنی هاشم)ع( 
اقدام به کشــف حجاب و برهنه نمایی در منطقــه 6تهران کردند. 
انتشار گسترده این تصاویر، احساسات عزاداران را جریحه دار کرد 
و مطالبه برای دستگيری عامان این جسارت در فضای مجازی بالا 
گرفت. برخی کاربران این پرسش را مطرح کردند که »مگر قرار نبود 
درصورت پيروزی انقاب ززآ، به عقاید هيچ کس توهين نکنيد؟ هنوز 
هيچ اتفاقی نيفتاده برای مقدسات ده ها ميليون ایرانی خط و نشان 
کشيده اید.« کاربر دیگری نوشت: »بنویسيد آزادی بخوانيد حمله به 
مقدسات«. عامان این هتک حرمت، اما شناسایی و توسط مأموران 

پليس اطاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگير شدند.

 علامت سؤال
 در برابر خرج دادن

صرف نظر از مواردی از این دســت، برخی از جریان های سياسی و 
چهره های شاخص آنها در تسهيل این فرایند نقش داشته اند. یکی 
از فعالان سياسی و رئيس سابق دانشــگاه عامه طباطبایی که در 
مرداد 93اظهارنظری قابل تأمل عليه عزاداری ایام محرم داشت، آن 
را تلویحاً کاری بيهوده و بدون بازده خوانده و گفته بود: »شما سالانه 
برای بعضی چيزها چقدر خرج می کنيد؟ در همين ایام عاشورا چقدر 
پول ها خرج می شــود؛ بازده فرهنگی اش چقدر است؟ 2 نفر گریه 

می کنند و تمام می شود«!

 تشکیک
 در ماجرای کربلا

یکی دیگر از به اصطاح چهره های سياسی که ســال ها پيش گفته بود ایران پيشرفت نمی کند چون - نستجير 
بالله - در جامعه هنوز خدا نمرده است! در اظهارنظری نه چندان عجيب، اصل ماجرای کربا را زیر سؤال برد و در آن 
تشکيک کرد. او در یک کانال تلگرامی، یادداشتی را با عنوان »تصویر موجه واقعه عاشورا« منتشر کرد و نوشت: 
»چهره مذهبی حادثه عاشورا بسيار پررنگ است، اما به هرحال این واقعه، یک حادثه تاریخی است. قبل از هرگونه 
تفسير و نتيجه گيری از این واقعه، داشتن تصویری موجه از آن ضروری است. موجه بودن در توصيف وقایع تاریخی، 

بستگی به »منابع« مورد استفاده در شناخت آن واقعه تاریخی دارد.«
این تمام ماجرا نيست. اظهارنظرهایی از این دست را در کارنامه برخی جریان های سياسی می توان دید که خواسته یا 
ناخواسته در اهانت این روزهای هتاکان به عزاداران و هيئات شریک هستند. »حتی عليه خدا هم می توان تظاهرات 
کرد«، »حضرت علی مانند معاویه مشروعيت خود را از مردم گرفته است«، »معصومين بدون نظارت مردم در معرض 
انحراف هستند«، »خدای جدید با خدای گذشتگان متفاوت است«، »فرهنگ شهادت خشونت آفرین است، اگر 
کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان می شود«، »امروز خدا در جامعه هيچ کاره است«، »احکام قرآن متناسب با 
زندگی قبيله ای است، قرآن کریم برای ما قابل استناد نيست«، »تفکر فقهي نمی تواند فرهنگ عاشورا را بازسازی 

کند«  و ... تنها بخشی از جسارت های سلبریتی های سياسی عليه مقدسات است.

 بدعت
 سیاه پوشی!

مدتی بعد در شهریور 98، روزنامه ای که ادعای روشــنفکری مدرن داشت، سياه پوشيدن را موجب 
افسردگی و حتی خودکشی عنوان کرد و ضمن مقایسه عزاداران سياه پوش با داعش! این نوع عزاداری 
را »بدعتی مخرب« عنوان کرد و نوشت: »از نظر روانشناسی رنگ ها، مشکی حزن، اندوه و افسردگی 

ایجاد می کند و می تواند باعث حالت تهوع شود. رنگ سياه، نماد ظلمت است، شادی و انبساط خاطر را از 
بين می برد و زمينه خودکشی در افرادی را که در بحرانند، افزایش می دهد. این رنگ، آثار روانی مخربی 
دارد. تزریق این  همه سياهی به جان فضای عمومی و طبل کوبی های گوشخراش و آلودگی های صوتی 
و سوءاستفاده از نام حسين بزرگ برای مقاصد دنيوی مبتذل، انحراف از پيام بيدارکننده و عزت بخش 
عاشوراست. گروه هایی مثل طالبان، داعش و جبهه النصره که ریشه وهابی دارند، در رنگ سياه غوطه 
می خورند و حتی پرچم داعش سياه است. سياه پوش کردن فضای عمومی، بدعتی مخرب در دین است.«

هیئت های  سکولار
از طرفی، برخی از هيئت  رســماً از اهداف و آرمان هــای نظام اعام برائت 
می کنند و در پوشش عدالت خواهی اقتصادی - اجتماعی، نقش مخالف خوان 
جمهوری اسامی را بازی می کنند. نماد این قبيل هيئت ها را می توان در یک 
هيئت به خصوص در یکی از کانشهرها جست وجو کرد که فعاليت پررنگی 
در تویيتر دارد و برخی از عملکردهای ناصواب در بدنه دستگاه های مختلف 

اجرایی، تقنينی و قضایی را تلویحاً به کل حاکميت تعميم می دهد.

آن هيئت خاص، نماینده بخشی از هيئت های سکولار به شمار می رود اما نکته 
مهم اینجاست که هيئت سکولار الزاماً به مفهوم عاری بودن این مجموعه ها از 
نشانه های انقابی نيست. چه بسا مستمعان و حاضران در هيئت ها، دعاگوی 
نظام، انقاب و رهبری باشند ولی درنهایت، حتی نيم نگاهی به چشم اندازهای 
کان انقاب نداشته باشــند و یا حتی در جهت عکس اهداف نظام حرکت 

کنند.
این بخش از بيانات رهبر حکيم انقاب در پایان خواندنی اســت: »هيئت ها 
نمی توانند سکولار باشند؛ هيئت امام حسين ســکولار ما نداریم! هرکس 
عاقه مند به امام حسين است، یعنی عاقه مند به اسام سياسی است، اسام 

مجاهد است، اسام مقاتله است، اسام خون دادن است، اسام جان دادن 
است؛ معنای اعتقاد به امام حسين)ع( این است. اینکه آدم در یک مجلس 
روضه یا هيئت عزاداری مراقب باشــد که مبادا وارد مباحث اسام سياسی 
بشود، این غلط است. البته معنای این حرف این نيست که هر حادثه سياسی 
در کشــور اتفاق می افتد، ما باید حتماً در مجلس روضه آن را با یک گرایش 
خاصی - حالا یا این طرف، یا آن طرف - بيان کنيم و احياناً با یک چيزهایی هم 
همراه باشد؛ نه، اما فکر انقاب، فکر اسام، خط مبارکی که امام )رضوان الله 
عليه( در این مملکت ترســيم کردند و باقی گذاشــتند، اینها بایستی در 

مجموعه ها و مانند اینها حضور داشته باشد.«

 آتش زدن نخل
 300ساله اردستان

آتش زدن نخل 300ســاله کوشک اردســتان اصفهان هم یکی از 
برش های شوم اهانت به نمادهای عاشورایی است. آتش سوزی عمدی 
نخل محله کوشک اردستان و اهانت به مقدسات و اعتقادات مردم، 
موجب جریحه دارشدن دل عزاداران حسينی شد. مراسم نخل گردانی 
یکی از آیين های قدیمی عزاداری اســت که برای سوگواری سالار 
شــهيدان برگزار می شــود و این آیين، قدمتی چند صد ساله در 
شهرستان اردســتان دارد. مجرمان این ماجرا نيز دستگير شده و 
طبق گزارش پليس، اعتراف کرده اند که انگيزه شــخصی باعث این 
اتفاق بوده، اما این پرسش همچنان مطرح است که چرا در ایامی که 
شاهد بيشترین هجمه ها عليه هيئت ها و دسته های عزاداری هستيم، 
نخلی که آیينه تاریخ سوگواری مردم اردستان است، عامدانه از بين 
می رود؟ آیا این ماجرا حاکی از هدف قرار دادن عقبه های عاشورایی 

نيست؟!

 دعوت علی کریمی 
به اجتناب از سیاه پوشیدن

علی کریمی، فوتباليست سابق و یکی از ليدرهای اغتشاشات سال 
گذشته، پس از آنکه کسب وکار دعوت مردم به آشوب و ایجاد ناامنی 
را پررونق یافت، اکنون پا را فراتر گذاشته و از مردم خواسته در ایام 
سوگواری سيد و سالار شهيدان، سياه نپوشند. این شخصيت مذبذب 
که کارنامه توهين به آیين های عاشورایی را پيش از فرار از ایران در 
کارنامه خود داشت، در توجيه اهانت خود مدعی شده بود که »من نيز 
همانند شما از کودکی شوق رسيدن به دهه محرم را داشتم و با گذشت 
زمان این ارادت را حفظ کرده ام«! کریمی خود را اسپانســر و حامی 
کيش به اصطاح انسانيت می داند ولی حقيقت این است که از طرف 
کارفرمایان خود وظيفه دارد به هر آنچه رنگ و بوی محرم و عاشورا 
می دهد اهانت کند، چرا که رؤسای او می دانند بزرگداشت رشادت های 
اباعبدالله)ع( و اصحاب ایشــان)ع(، تکریم رشادت های دليرمردان 
دفاع  مقدس و تحکيــم پایه های انقاب اســامی را درپی دارد. به 
همين جهت اســت که ناجوانمردانه، نوک تيز استوری ها، پست های 
اینستاگرامی و تویيتری خود را در شيوه ای منسوخ و از پيش باخته به 

سمت عمق اعتقادات مردم در این ایام نشانه گرفته است.

سایبری ها علیه عزای 
اباعبدالله)ع(

در فضای مجازی و در ميان کاربران عادی نيز از این دست مصادیق 
بسيار دیده می شــود؛ از کمپين های مخالفت با خرج دادن و توزیع 
نذری گرفته تا تمســخر روضه خوانی و عزاداری. نکته اینجاست 
که برخی از مخالف خوانی ها همراه با جمــات به ظاهر حکيمانه و 
عوام پسند است و بعضی دیگر نيز از چاشنی طنز و هجو برخوردارند. 
از باب نمونه، بعضــی از هتاکان به جای اهانت مســتقيم، اینگونه 
استدلال می کنند که ميلياردها تومان خرج عزاداری هایی می شود 
که درنهایت با دعا برای شفای بيماران به اتمام می رسد؛ غافل از اینکه 
همان بيماران به  دليل فقر و نداشتن پول درمان فوت می کنند! یا از 
عزاداران می خواهند که به جای زنجيرزنی، زنجير از پای گرفتاران باز 
کنند و در عوض سينه زنی، سينه دردمندان را از آلام و دردها خالی 
کنند. اطعام و نذری دادن را درحالی که نيازمندان گرسنه هستند، 
تقبيح می کنند و آن را به سخره می گيرند. این ادعا در حالی مطرح 
می شود که بيشترین انواع و اقسام کمک ها به نيازمندان، از جانب 
طبقه متوسط و محروم جامعه صورت می گيرد و همان ها هستند که 
در کنار دستگيری از بيماران و تهيدستان، نسبت به اقامه عزای سالار 

شهيدان)ع( گشاده دستی می کنند.

هجمه های اخير به نمادهای عزاداری در ایام  محرم

جاده صاف کنی سلبریتی های سياسی در توهين به فرهنگ عاشورا

 پاسخ کاربران 
به توهین شبکه من و تو

رسم رسانه های فارسی زبان معاند این است که همزمان با گسترده شدن شور 
و شعور حسينی در سراسر کشور، جسارت ها و اهانت ها را شدت می بخشند؛ 
به عنوان نمونه، شبکه »من و تو« در شب اول محرم امسال و درحالی  که ایران 
ســياه پوش شــده بود، ویدئویی از یک به اصطاح مخاطب منتشر کرد که با 
تصویربرداری از عزاداری می گوید: »عزاداری می کنند برای کسانی که هيچ ربطی 
به ما ندارند.« انتشار این ویدئوی کوتاه کافی بود تا سيلی از واکنش ها نسبت به 
آن در حساب کاربری این شبکه ضدایرانی منتشر شود. برخی نوشتند که »امام 
حسين)ع( خط قرمز ماست«. بعضی گفتند: »من و تو بسوز از عشق مردم به امام 
حسين«. برخی کامنت گذاشتند که »کسی که پرچمش 1400ساله بالاست نيازی 

به بررسی شما نداره، لبيک یا حسين«.

 تشبیه عزاداران
 به ابوموسی اشعری

کمی بعدتر، یکی دیگر از چهره های منسوب به یک جریان سياسی، با گرفتن ژست حمایت از عاشورا، 
سوگواران را »ابوموسی های زمانه« لقب داد و نوشــت: »یکی از گروه های اجتماعی که نقش آفرین در 
صحنه های گوناگون بودند، مقدسينی هستند که به مناســک آیينی به ویژه مستحبات عادت کرده و 
درنتيجه، خود را از دیگران متدین تر و برتر می دانند. این عده به لحاظ ظاهر با ایمان و تدینشان در ميان 
توده مردم نفوذ زیادی هم پيدا می کنند. در نتيجه تبدیل به گروه مرجعی برای اظهارنظر در حوزه دین و 
تشخيص تکاليف دینی می شوند. در صدر اسام نيز ابوموسی اشعری و افرادی از این دست در کوفه بسيار 
بودند که آدم های ظاهرالصاح، متدین و مقدس می نمودند، ولی از معرفت و آگاهی تهی بودند. یکی از 

گروه های به وجود آورنده واقعه دردناک عاشورا همين دسته است«.

علــیکریمــیخــودرااسپانســر
بهاصطــاح کیــش حامــی و
انســانیتمیداندولیحقیقت
ایناستکهازطرفکارفرمایان
خــودوظیفــهداردبــههــرآنچــه
رنــگوبــویمحــرموعاشــورا
میدهــداهانــتکنــد،چــراکــه 
رؤســایاومیدانندبزرگداشت
رشــادتهایاباعبــدالله)ع(و 
اصحــابایشــان)ع(،تکریــم
رشــادتهایدلیرمــرداندفــاع
پایههــای تحکیــم و مقــدس
انقاباسامیرادرپیدارد

مقاممعظمرهبــری:اینکهانســاندریکمجلــسروضهیاهیئتعــزاداریمراقبباشــدکهمبــاداواردمباحث
اســامسیاســیبشــود،اینغلطاســت.البتهمعنایاینحرفایننیســتکههرحادثهسیاسیدرکشــوراتفاق
میافتد،مابایدحتماًدرمجلسروضهآنرابایکگرایشخاصی-حالایااینطرف،یاآنطرفبیانکنیمواحیاناًبا
یکچیزهاییهمهمراهباشد؛نه،امافکرانقاب،فکراسام،خطمبارکیکهامامرضواناللهعلیهدراینمملکت 

ترسیمکردندوباقیگذاشتند،اینهابایستیدرمجموعههاوماننداینهاحضورداشتهباشد
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